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سخن نویسنده

پیش از شروع: این سخن نویسنده بدایتاً برای جلد اول نوشته شده بود که متأسفانه 
به چاپ نرســید. به‌هرروی، حرف من از ابتدا تا نقطه‌ی اوج داستان تغییری نکرده. 
شاید فقط با یک تفاوت؛ حالا این صحبت‌ها برای توییه که تا این نقطه همراه سازمان 

طراحی اومدی. سلام دوباره، هم‌فریاد.

وین راز سربه‌مهر به عالم ثمر شودترسم که اشک در غم ما پرده‌در شود

آری شود ولیک به خون جگر شودگویند سنگ لعل شود در مقام صبر

مقبول طبع مردم صاحب‌نظر شودبس نکته غیر حسن بباید که تا کسی

برای ما، که می‌ترســیم اشک در غممون پرده‌در شه و قلب شکسته‌مون دیده شه. 
برای ما، که ســنگ وجودمون در مسیر لعل‌شدنه، اون‌هم با خون جگر. برای ما، که 
امیدواریم. به‌رغم تمام این‌ها، اشک‌ها، خون جگرها، هنوز امیدواریم که بس نکته‌ها غیر 
از حسن رو داشته باشیم و مقبول طبع مردم صاحب‌نظر بیفتیم. برای ما، شاعرهای 

غمگین، نویسنده‌های تاریک، هنرمندهای زخمی، آوازخوانان ترسان. برای ما.
شــاید حتی برای ما، که امیدی نداریم، اما می‌جنگیم. می‌ترسیم، اما می‌جنگیم. 
از اشــک، از خون جگر، از مطرود و تنها‌موندن، از گم‌شدن، از جهان تاریکی که پیش 
رومون می‌بینیم، از همه‌چی می‌ترســیم، اما می‌جنگیم. در قلب تاریکی می‌ایستیم، 

شمشیرهامون رو می‌کشیم، و فریاد مبارزه سر می‌دیم، با این‌که می‌ترسیم.
الهام‌بخش وقایع و شخصیت‌ها، و درگاهی به جهان این مردم. 

می‌توانید حدس بزنید هر آهنگ به کدام شخصیت تعلق دارد؟



چون وقتی فریاد سر بدی، مهم نیست که تاریکی چقدر غلیظ باشه، می‌فهمی که 
تنها نیستی.

تاریکی در جهان ســازمان طراحی، در خالق سازمان طراحی غلیظ بود و هست. این 
کتاب نوشته نمی‌شد، من فریاد ســر نمی‌دادم، اگر فریاد هم‌رزم‌هام رو نمی‌شنیدم. 
فریاد مهسا بدریان، که در تمام این سال‌ها یک لحظه هم نبود که تنهام بذاره، مهم نبود 
تا چه عمقی توی تاریکی فروبرم. فریاد پانیذ اشرفی، بهنام حاجی‌زاده، زهرا کوروش‌فر، 
و تمام خواننده‌هایی که به اوج‌گرفتن این فریاد کمک کردند. فریاد علی فدایی که اگر 
نبود، شــاید هرگز نمی‌فهمیدم صدایی دارم. فریاد مبارزه‌جوی همه‌ی عزیزانی که از 

سال‌ها پیش، اولین تولد سازمان طراحی، تا این لحظه همراهم بودند.
و پادشــاهم، که شاید خودش به خاطر نداشته باشه، اما نزدیکِ ده سال پیش، توی 
کافه‌ای توی ارومیه، پشــت میزی روبه‌روی من نشســت و با همدیگه طرح سازمان 
طراحی رو ریختیم. تو سرباز بودی و جنگجو و پدر. تو به من یاد دادی می‌شه جنگید 
و در آغوش گرفت. یادم دادی می‌شــه فریاد کشــید، ولی هم‌زمــان آواز خوند. یادم 
دادی سرســخت باشم و مبارز، عاشق باشم و دل‌رحم. ممنونم. چون جهان تاریکه، و 

هیچ‌کدوم از ما بدون عشق مدت زیادی دووم نمی‌آریم.
در انتها، سازمان طراحی فریادی در تاریکیه. و این فریاد در تاریکی برای تویی نوشته 

شده که فکر می‌کنی تنهایی. نیستی. فریاد ما رو بشنو.
فریاد خودت رو سر بده.

آرمینا سالمی �
دوشنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۲ �

 شخصیت‌های داستان پیش از آغاز 

 حامیان سازمان طراحی

و  رهبر   – معمار   – مؤنث   – )شمالی  لرا   – نی‌ایزوست‌نایا  ورا  	�طراح/والریا 
بنیان‌گذار سازمان طراحی(

مدیر   – پشتیبان   – مذکر   – )شمالی  میتیا   – بورتنیک  	�سرپرست/دمیتری 
مدرسه‌ی تخصصی – یکی از بنیان‌گذاران سازمان طراحی(

طلایی/فرن دلافونتن )غربی – مذکر – پشتیبان – عضو جوخه‌ی اعدام سابق( 	
سایه و سرنوشت )شرقی – مؤنث – دوقلوهای محافظ طراح(  	

مخالفان سازمان طراحی 	
	�قمارباز/ایلیا شربینا – ایلیوشا )شمالی – مذکر – مهندس نزدیک‌برد – عضو 

جوخه‌ی اعدام سابق(

	�وکالیست/ایوان شربینا – وانیا )شمالی – مذکر – مهندس دوبرد – عضو سابق 
پنج‌گانه‌ی ایکس درامر معروف به جوخه‌ی سیاه(

پنج‌گانه‌ی  سابق  رهبر   – معمار   – مذکر   – )غربی  جک   – دلگادو  	�درامر/جاکوب 
ایکس معروف به جوخه‌ی سیاه(

پنج‌گانه‌ی  سابق  عضو   – راننده   – مؤنث   – )غربی  جس   – آلوارز  	�کلاغ/جسیکا 
ایکس درامر معروف به جوخه‌ی سیاه(

میکومو )شرقی – مذکر – شاگرد شطرنج‌باز( 	
 اشخاص بی‌طرف

	�تک‌تیر/آلکسی فیودورف – آلیوشا )شمالی – مذکر – مهندس دوربرد – دوست 
نزدیک شطرنج‌باز – یکی از چهار بنیان‌گذار مدرسه‌ی تخصصی(

 – معمار   – مذکر  )شمالی-  واسکا  واسیا،   – سورنی  وروف  	�شطرنج‌باز/واسیلی 
برادر طراح – یکی از چهار بنیان‌گذار مدرسه‌ی تخصصی(

	�پیرزن/ورا سورنایا )شمالی – مؤنث – مسئول هتل‌های امن بلوک شمال(
مهمان‌سرای  پذیرش  مسئول   – مذکر   – )شمالی  ویتیا   – سورنی  وروف  	�ویکتور 

پیرزن و شاگرد سابق شطرنج‌باز(

آرشیتکت )شرقی – مذکر – معمار – رهبر جوخه‌ی اعدام سابق( 	
کوچولو )قاره‌ی کهن – مذکر – دکوراتور – عضو جوخه‌ی اعدام سابق( 	



بدرودگاه دیوادست‌اودین _ زمان حال

قطرات باران مســتقیم به پوست ســر میکومو می‌خوردند و از هم می‌پاشیدند. گیج 
به هر سو می‌شــتافتند، در تقلای چنگ‌انداختن به دستاویزی که خود را نگه دارند. 

نمی‌یافتند. با فریادی بی‌صدا سقوط می‌کردند.
مدتی بود که موهایش را از ته می‌تراشید.

ابتدا خودش هم نمی‌دانست چرا. بقیه می‌پنداشتند شکلی از عزاداری‌ست، دلیلی 
مذهبی دارد. درست بود و نبود. در محدوده‌ی هیماواری مردهای همسرمُرده اجازه 
نداشتند موهای خود را بلند کنند. آن‌جا تراشــیدن مو عزاداری معمولِ مردان بود، 
حتی اگر مُرده نه همسر، که خواهر یا مادرشان بود. اما میکومو اهل هیماواری نبود و 

اصلًا مطمئن نبود عزادار باشد.
وقتی دعوت‌نامه‌ی طراح برای مراســم بدرود رسید، میکومو پیش شطرنج‌باز بود. 
دید که رنگش برگشت و لحظه‌ای دهانش را بازوبسته کرد تا هوا را درون شش‌هایش 
بکشد. همان موقعش هم در صندلی چرخ‌دارش مچاله شده بود، اما آن لحظه بیشتر 
فرورفت. انگار قســمتی از بدنش به‌یک‌باره ناپدید شد. میکومو نمی‌دانست عزاداری 
دقیقاً چه شکلی‌ست، اما اگر شکلی داشت، باید مردی می‌بود که در صندلی‌اش مچاله 

می‌شود و می‌کوشد نفس بکشد.
میکومو هرگز در صندلی‌اش فرونرفت، هیچ‌وقت تقلا نکرد نفس بکشــد. اوایل این 
حالش را به هم می‌زد. این‌که هوا به همان ســهولت پیشین می‌رفت و می‌آمد. این‌که 

درد جانش را نمی‌گرفت. این‌که کاتیا مرده بود و او نه.
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بعدتر به اشتباهش پی برد: کاتیا نمرده بود.
عزیز باهوش من، ســام. اگر داری این هولوگرام رو می‌شــنوی، یعنی من کنارت 

نیستم که بتونم این‌ها رو برات تعریف کنم.
قطره‌ای باران بر اســتخوان بینی‌اش لغزید و آویزان ماند. پیش چشــمش تصویر 
بــدرودگاه مات و خیس و خاکســتری بود. صدای باران را نمی‌شــنید. صدای کاتیا 
از گوشــی‌های داخل گوشش دنیایش را تســخیر کرده بودند. از پنج سال پیش که 
هولوگرام‌ها به دستش رسید تابه‌حال، هزاران بار هرکدامشان را گوش کرده و خوانده 
و دیده بود. هنوز نمی‌توانست گوشــی‌ها را از گوشش دربیاورد، به جهان برگردد، به 

صدای باران گوش کند.
طوری تنظیمش می‌کنم که اگر شــیش ماه به حسابم وارد نشدم، خودکار همه‌ی 

هولوگرام‌ها رو برای تو بفرسته.
از این قســمتش بیشتر از همه نفرت داشت. قسمتی که یادش می‌آورد کاتیا شش 
ماه وارد حســاب کاربری‌اش نشــده. هرچند حقیقت را تغییر نمی‌داد. کاتیا خودش 

گفته بود.
دلم می‌خواست حتی اگر کنارت نبودم هم بدونی من همیشه کنارت می‌جنگم.

کاتیا زنده بود. اگر دستش را در موهای میکومو فرونمی‌برد و به ‌همشان نمی‌ریخت، 
فقط به این خاطر بود که میکومو موهایش را می‌تراشید.

میان معتقدان مختلف به مسافران، چه آن‌ها که به مسافری واحد معتقد بودند و چه 
آن‌ها که بر سر مسافری کم یا بیش با هم می‌جنگیدند، حتی میان موهن‌ها، آن‌ها که 
اعتقاد داشتند مسافران افســانه‌ای قدیمی‌اند و امکان ندارد ماهیتی برتر از انسان‌ها 

قادر به زیستن در آسمان باشد، یک حقیقت ثابت مشترک بود: مرگ. 
در افســانه‌های کهن مؤمنان و موهن‌ها منجی را به‌شکل مرگ تصویر می‌کردند. 
شــخصی تیره‌پوش که باشلقی بر چهره‌اش ســایه انداخته بود و با نرمی و محبت به 
اســتقبال انســان‌ها می‌رفت. مؤمنان را به‌مثابه دوستی قدیمی می‌دید و موهن‌ها را 
چون فرزندی گم‌گشته به آغوش می‌کشید. تفاوتی قائل نمی‌شد و همین دلنشین‌ترین 
خصوصیت مرگ بود که از او منجی می‌ســاخت: فقیر و غنی؛ زشــت و زیبا؛ ظالم و 

مظلوم؛ قدرتمند و مستضعف؛ همه را نجات می‌داد و از رنج زندگی می‌رهاند.
همچنین، مرگ تنها چیزی بود که می‌توانست دو گروه متخاصم را در غروبی دلگیر 

زیر باران بی‌امان گرد هم آورد. انسانی دوست‌داشتنی مرده بود و آن‌ها برای نخستین 
بار بعد از پنج سال در بدرودگاه جمع شدند تا خاکسترش را نزد مسافران بفرستند.

این پنج سال دارایی‌های ارزشمندی را از همه‌شان گرفت: از پیرمردی پاهایش را، از 
زیبارویی عینک ظریفش را، از عاشقی معشوقش را و از معشوقی عاشقش را. غیبت‌ها 
رساتر از حضورها سخن می‌گفتند؛ جوان زالی که نبود، سرخ‌مویی با چهره‌ی بی‌نقصی 

که نبود، پیکرهایی حقیقی که نبودند.
امّا این پنج ســال آدم‌های جدیدی را هم به داســتان آورد و سازه‌هایی را از نو بنا 
کرد. مانند دو گروه کم‌تعدادی که رویاروی هم ایستاده بودند: موهن‌های سرخ‌وسیاه، 

گروهانِ آزاد.

آهنگ نهایتاً تبدیل شد به زمزمه‌ای خصوصی برای آدم‌هایی مثل خودشان، مطرودها، 
فراری‌ها، عجیب‌غریب‌ها. شمالی‌ها دوستش نداشتند، چون به نظرشان عنوانِ موهن 
شــمالی توهین‌آمیز بود. غربی‌ها که خودشان آهنگی مذهبی سفارش داده بودند، از 
دریافتش سر باز زدند، آهنگ به نظرشان بیشتر از آن‌که مذهبی باشد، ضدّمذهب بود؛ 
چراکه داشت داستان موهنی را تعریف می‌کرد که منجی می‌ترسید به روحش دست 

بزند و نمی‌توانست بمیرد. درامر جوابشان را که شنید، شانه‌ای بالا انداخت.
یک هفته بعد با آهنگی نزد وکالیست برگشت و گفت دونفری رویش کار می‌کنند. 
وکالیســت مطابق معمول ترانه را سامان می‌داد و درامر با همراهی بیسیست آهنگ 
را تنظیم می‌کردند. وکالیســت از او پرسید آیا می‌خواهد داستان ترانه را تغییر دهد و 
هنوز به خاطر داشت چشمان درامر چطور برق زدند. یه کلمه‌شم دست نمی‌زنی. آن 
زمان، اولین باری بود که وکالیست حس کرد به این پسربچه‌ی سال‌پایینی که با همراه 
عبوســش دوسال‌یکی کردند، به او و بقیه‌شان رسیدند و رهبری پنج‌گانه را در دست 
گرفتند، احترام می‌گذارد. نه. نمی‌شــد گفت احترام. آن یک ماهی که داشتند روی 

آهنگ موهن شمالی کار می‌کردند، سرانجام ارتباطی میانشان شکل گرفت.
وکالیست از روی شانه نگاهی به تصویر هولوگرافیک درامر انداخت که کمی آن‌سوتر 
ایســتاده بود. زیر باران شــدید که داشت بدرودگاه را می‌شســت و می‌برد، نمی‌شد 
احساســی را در چهره‌اش خواند. در واقع اصلًا به‌زحمت می‌شــد صورتش را دید. به 

خاطر آورد که آن موقع احساسش احترام نبود.
وکالیســت ذاتاً برادری بزرگ‌تر بود، نیاز به برادری کوچک‌تر داشــت. درامر از او 
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کوچک‌تر نبود، احتمالًا هم‌سن‌وســال بودند. ولی آن‌طور که تصمیم‌های احمقانه‌ی 
احساساتی می‌گرفت، آن‌طور که کودکانه لجبازی می‌کرد و آن باور عمیق پسرانه‌اش 
به انسان‌های اطرافش، وکالیست را یاد برادر کوچک‌تر خودش می‌انداخت. آدم‌هایی 

که قلبشان بزرگ‌تر از آنی بود که بتوانند وزنش را با خودشان بکشند.
موهن شمالی.

وکالیســت به‌دلیلی که خودش هم نمی‌دانست چیست، شــروع کرد به زمزمه‌ی 
آهنگ قدیمی. »پاشو پاشو بیدار شو، ای موهن شمالی... حق یکی مثل تو نیست، بهت 
پناه نمی‌ده مرگ... قلبت ســنگین‌تر از اونه که منجی بالا ببره... اون تونل روشن رو 
سمت تاریکی برگرد...« صدایش به قطرات باران آویخت؛ وزن کلمات او بود که باران 

را از قلب آسمان پایین می‌کشید.
با صدای صاف کلاغ از سمت راســتش یکّه خورد. »منجی روح تو رو دید و درجا 
ازت عقب کشــید... وحشت ریختش توی چشماش، تاریکی‌ت تو صورتش پاشید...« 
صدای او اگرچه در صدای وکالیست می‌تنید، ماهیتی به‌تمامی متفاوت داشت. باران 
را پایین نمی‌کشید، با آن می‌رقصید. »تو شروع کردی خندیدن، اون از درد به خودش 

پیچید... اون‌وقت کل دنیا صدای جیغای منجی رو شنید...«
ضرب‌آهنگ موسیقی در ذهنشــان آن ‌دو را به سکوت فراخواند. نوبت درامر بود. 
»دنبالش راه افتادی که شاید نجات پیدا کنی... دنیا رو گشتی پی‌ش، قاصد مرگو پیدا 
کنی...« صدایش نه زیبا بود، نه صاف و نه گرم. پوزخندی در آن موج می‌زد که گویی 
تنها برای خواندن همین چهار خط خلق شده بود. »گفتی منجی می‌گیردت؟ آخه چه 

فکرا می‌کنی... حتی مرگ هم اون‌جا نیست، وقتی که سقوط می‌کنی...«
هیچ‌کدام به یکدیگر نمی‌نگریستند. نگاهشان خیره به بالن بدرود و پاکت خاکسترِ 
آماده‌ی عزیمت مانده بود. وکالیست دانست؛ دانست چرا شروع کرده به خواندن و آن‌ 
دو چرا همراهی‌اش کردند. آوازشــان ادای احترامی غریب به مُرده بود؛ یکی از میان 

مطرودها، فراری‌ها، عجیب‌غریب‌ها.
وکالیست سرش را پایین آورد. نرم اما محکم آهنگ بخش بعدی آهنگ را خواند. »منجی 

تو رو نجات نمی‌ده، موهن شمالی... بیدار شو از رؤیای مرگ، توی خواب و خیالی...«
چه کسی فکرش را می‌کرد روزی این آواز التماسی خاموش باشد برای زنده‌کردن 

مردگان.
اون تونل روشن رو سمت تاریکی برگرد.

التماسی باشد به مردی شمالی، شاید که منجی نجاتش ندهد.

آن‌جا که ایســتاده بود، کمی عقب‌تر از طراح ولی آن‌قدر نزدیک به او که بتواند چتر 
هوای فشرده را بالای سرش نگه دارد، به‌شکلی احمقانه به عینکش می‌اندیشید. البته 
از خود عینک خبری نبود، دو سال پیش تصمیمش را گرفت، چشمانش را عمل کرد و 

از شرّ عینک خلاص شد. آن لحظه هم فکرش مشغول خود عینک نبود.
نگاهــش مات مانده بود بــه رگبار باران و به این فکر می‌کــرد که اگر الآن عینک 
چشمش بود، چقدر اعصابش خرد می‌شد. دنیای نقطه‌نقطه از پشت شیشه‌های عینک 
و بخــاری که می‌گرفتند، واقعاً آزاردهنده بود. هرچند، به‌خاطر باران نبود که تصمیم 

گرفت بینایی‌اش را تصحیح کند.
به‌خاطر کج‌شدن عینکش بود.

آن ‌موقع بود که آدم‌های آن‌ورِ بدرودگاه، وکالیست و درامر و کلاغ شروع کردند به 
خواندن و او صدایشان را شنید. این آواز را به خاطر می‌آورد. هر بار با شنیدنش علامت 
ثلاثه را می‌کشید، نشان نگه‌دارنده برای آن‌که خودش را نگه دارد و نشان نابودکننده، 

برای آن‌که موهن‌ها را از میان بردارد.
بااین‌حال، آهنگ را به خاطر می‌آورد.

منجی تو رو نجات نمی‌ده، موهن شمالی
بیدار شو از رؤیای مرگ، توی خواب و خیالی

منجی ازت می‌ترسه، تو موهنِ شمالی
یادگار آتیشته، اون حدقه‌های خالیش
چشماش سوختن، پراش آتیش گرفتن
دیگه نمونده بالی، دیگه نیستش مجالی
پاشو پاشو بیدار شو، ای موهن شمالی...

بهت پناه نمی‌ده مرگ
قلبت سنگین‌تر از اونه
سمت تاریکی برگرد

اون تونل روشن رو سمت تاریکی برگرد...
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اوه بئاتریس، یه روز وقتی همه‌چی تموم شد، ما چطوری می‌خوایم در 
مورد اتفاقایی که برامون افتاده حرف بزنیم؟

بئاتریس و ویرژیل - یان مارتل �

واقعاً راهی بود که آن تونل روشــن را به‌سمت تاریکی برگشت؟ بینایی نویافته را پس 
فرســتاد و عینک قدیمی را پس گرفت؟ به جهانی برگشت که هنگام بارش باران دنیا 
تیره‌وتار می‌شــد، شیشه‌های عینکت بخار می‌گرفت و کســی بود که وقتی خوابی، 

عینکت را از روی چشم‌هایت بردارد؟
شاید عینک نبود که خراب شده بود، طلایی بود.

طلاییِ بدونِ قمارباز.





طلایی و طراح

طلایی همان موقع آن‌جا را ترک نکرد. چند لحظه‌ای کنار پنجره ایســتاد به تماشای 
ســه نفر دیگر که دور می‌شدند. شانه‌به‌شانه گام برمی‌داشتند و سایه‌هاشان پشتشان 
روی زمین کشیده می‌شد. در حالت مصمم سرشانه‌های صاف و نگاه رو به جلویشان، 
آن‌طور که هیچ‌کدام برنگشتند پشت‌سرشان را نگاه کنند و حتی با همدیگر هم نگاهی 
ردوبدل نکردند، عزم راسخ موج می‌زد. تماشای آن‌ها، مانند همیشه، به طلایی قدرت 

بخشید. نفس عمیقی کشید و راه افتاد.
وسایلش را از کنار در اتاقش برداشت و از پله‌ها پایین رفت. نشیمن و آشپزخانه را 
از زیرنظر گذراند. سوگ زدودن آخرین نشانه‌های تک‌چشم در خانه را هر چهار نفر با 
هم به اشتراک گذاشته و وسایلش را در سکوتی عزادارانه جمع کرده بودند. روی میز 
صبحانه، مبل‌ها، پیش‌بخاری و میزهای عسلی وسیله‌ای به چشم نمی‌خورد. تمام خانه 

از نشانه‌های زندگی خالی بود.
برگشــت بیرون برود که نگاهش به تصویر خودش در آینه‌ی کنار در افتاد. خودش 
را برانداز کرد. چشــمان آبی جدی‌اش پشت قاب عینک پناه گرفته و موهای زرّینش 
بالای شانه‌ها معلق مانده بودند. آیا طراح حکم به اعدام او می‌داد؟ امکان داشت. بعید 
بود. نمی‌دانست. در تاریخ سازمان طراحی سابقه نداشت که پنج‌گانه‌ای با توافق اعضا 
منحل شود و هرکدام راه خود را بروند، چه برسد به این‌که آن پنج‌گانه، جوخه‌ی اعدام 

باشد. اگر طراح حکم به اعدام او می‌داد، چه؟
پای قانونی که بهش اعتقاد داری وایمیسی.
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رهسپار آسمان‌خراش سربه‌فلک‌کشیده‌ی سازمان طراحی شد. زمانی که پشت در 
دفتر طراح رسید، درنگ کرد. چشمانش را بست. »به نام محافظ و حفظ‌شده. زشت و 
زیبا. نابودگر و حیات‌بخش. به نام آنان که حفظ کردند و حفظ می‌شوند. زشت بودند 

و زیبا مجسم می‌شوند. نابود کردند و حیات می‌بخشند...«
با خواندن دعایی که معمولًا آرشیتکت می‌خواند، او را به یاری فراخواند، از او خواست 
قدرت ایمانش را به طلایی قرض دهد. ســپس به‌آرامی برابر در لیزری ایستاد. یکی‌دو 
ردیف از لیزرها سوسو زدند و خاموش شدند. بانوی نشسته پشت میز با دقت سراپای 
پشتیبان را از زیرنظر گذراند و ابرویی بالا داد. »چه تنوع دلپذیری که برخلاف همیشه 

نه قمارباز یا آرشیتکت، که تو برای گزارش‌دادن اومده‌ای پسر عزیزم.«
طلایی سؤال نهفته در آن لحن مؤدبانه را شنید و گلویش را صاف کرد. »تغییراتی 
در شــرایط به وجود اومده.« صفحه‌ی تاشو را از جیبش بیرون کشید و گزارش‌های 
مأموریت بلوک جنوب و تسویه‌حساب به همراه استعفای آرشیتکت، قمارباز و کوچولو 

را برای طراح فرستاد.
صفحه‌ای روی میز طراح زنگ زد. گزارش‌ها میان زمین و هوا پدیدار شدند. تصویری 
از هر پنج عضو جوخه‌ی اعدام -طلایی در ذهنش تصحیح کرد: جوخه‌ی اعدام سابق- 
کنار گزارش شــروع به چرخیدن کرد و بالای ســر دورترین تصویر که طلایی جرئت 
نداشت حتی نیم‌نگاهی بهش بیندازد، کلمه‌ی قرمز خارج چشمک می‌زد. نگاه طلایی 
بر طراح ساکن مانده بود و به همین دلیل هم، توانست ابرویی بالارفته و برقی خاص 

در چشمانش را ببیند. آیا از مرگ تک‌چشم...
»کــه این‌طور.« پیش از آن‌که طلایی بتواند آســودگی طــراح را تجزیه و تحلیل 
کند، او روی میز ضرب گرفت و نگاهش به‌ســوی طلایی چرخید. »استعفا و گزارش 

تسویه‌حساب تو رو نمی‌بینم.«
طلایی سر جایش ماند. »من استعفا نمی‌دم.«

نگاه دو جفت چشــم روشن درهم گره خورد و لبخند کم‌رنگ شگفت‌زده‌ای -اگر 
می‌شد بر تغییرات ظریف صورت زن چنین نامی گذاشت- روی لب‌های طراح نقش 
بســت. دستش را تکان داد و لیزرها تماماً خاموش شــدند. طلایی گام به درون اتاق 
گذاشت. با گذشتن از آستانه‌ی در و احساس حضور اشخاصی در دو طرفش منقبض 
شــد، ولی تیغ‌های تیزش را از آســتین بیرون نکشــید و تماس چشمی‌اش را با زن 

نگسست. اگر قانون حکم به مرگ او می‌داد، طلایی گردن می‌نهاد.

»باهات صادق باشم عزیزم...« طراح برخاست و گوشه‌ی اتاق رفت تا از قوری روی 
میزعسلی برای خودش قهوه بریزد. »بین اعضای پنج‌گانه...« از فراز بخار معلق روی 
فنجانش نگاهی به طلایی انداخت و تصحیح کرد: »...خانواده‌تون، تو همیشه کمترین 

جذابیت رو برای من داشته‌ای.«
به طلایی برنخورد و سرش را هم به‌سمت طراح نچرخاند. حدس‌هایی درباره‌ی دو 
نفری که دو طرفش بودند می‌زد و اگر نگاهش به یکی از آن‌ها می‌افتاد و حدسش تأیید 
می‌شد، نمی‌توانست برابر مسلح و آماده‌ی دفاع‌شدن مقاومت کند. پس همچنان خیره 

به روبه‌رویش، تنها گفت: »من از بقیه‌مون عادی‌تر بودم.«
به واقع رقابت با هرکدامشــان، از تک‌چشم، اسطوره‌ی جنون، گرفته تا آرشیتکت، 
جرثومه‌ی عقل، بسیار بالاتر از سطح توانایی‌های طلایی بود. او فقط می‌دوید تا خود 
را به آن‌ها برساند. کنار آرشــیتکت قرار بگیرد. پابه‌پای تک‌چشم و کوچولو بجنگد. 

هم‌نفس قمارباز و مشکی از بقیه محافظت کند.
گاهی تصور می‌کرد به‌سختی شکست خورده.

»ولی حالا من رو بیشتر از بقیه شگفت‌زده می‌کنی.«
طراح رشــته‌ی افکار غمناک طلایی را از هم گســیخت. طلایی پاســخی نداد. 
نمی‌خواســت با او حرف بزنــد. با هیچ‌کس نمی‌خواســت حرف بزنــد. هیچ‌وقت 
نمی‌خواســت. بــرای همین هم از شــوق حرف‌زدنی که قمارباز و تک‌چشــم در او 
برمی‌انگیختند، شگفت‌زده می‌شد. کوچولو، مشکی و آرشیتکت آرامش خانواده بودند 

و آن‌ دو، شور زندگی‌اش. طلایی فقط آن‌وسط حضور داشت.
ســکوتش که به درازا کشــید، طراح ادامه داد: »تنها کسی هستی که مونده، و با 
این‌که متوجه حضور سایه و سرنوشت شدی، برنگشتی از خودت محافظت کنی. فکر 
می‌کنم که...« در پاسخ به درنگ او، تیغی تیز بر گلوی طلایی نشست و لوله‌ی اسلحه، 
بر شقیقه‌اش. طلایی تکان نخورد. طراح همان‌جا که ایستاده بود، جرعه‌ای از قهوه‌اش 
نوشید و متفکرانه به او خیره ماند. »قصد نداری از خودت دفاع کنی.« نگاهش سراپای 
طلایی را کاوید و نور درک در چشــمانش درخشید: ســکون طلایی از اعتمادش به 
تصمیم طراح سرچشــمه نمی‌گرفت. سکون کسی بود که سرنوشتی را پذیرفته و به 

آن احترام می‌گذارد.
»من به قانون اعتقاد دارم.« طلایی به‌آرامی گفت: »نه به شما، نه به خانواده‌ام و نه 
به خودم. به قانون باور دارم.« نیرویی به تارهای صوتی‌اش چنگ انداخت؛ ملغمه‌ای از 
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اندوه و ایمان. »نمی‌شه هر کس هر کار دلش خواست بکنه فقط چون دلش می‌خواد.«
طراح لبخندی زد، پنداری بالأخره فهمید. طلایی از ســر وفاداری‌اش به او نمانده 
بود؛ یا چون می‌خواســت انتقام تک‌چشــم را بگیرد. او ماند برای قانونی بجنگد که 

باورش داشت. ولو این‌که مجبور می‌شد رویاروی برادرانش بایستد.
زن به‌نرمی به‌طرف میزش رفت. نشست و با دست اشاره‌ای کرد که سایه و سرنوشت 
طلایی را رها کنند. سپس انگشتانش را به هم تکیه داد و نگاهش را به طلایی دوخت. 

»خب، حالا تمام ماجرا رو برام تعریف کن.«
طلایی بدون آن‌که از زیر ارتباط چشمی با او شانه خالی کند، با صدایی صاف و بدون 
فرازوفرود، ماوقع را شرح داد. تصور نمی‌کرد بتواند، ولی وقتی از مرگ تک‌چشم گفت، 
صدایش نلرزید. برای تک‌چشــم غمگین نبود. او دیگر از هر رنجی در امان بود و این 

بسیار روشن‌تر از سرنوشتی بود که طلایی برای بقیه‌شان می‌دید.
»وضعیت اعضای جوخه‌ی اعدام به چه صورته؟«

»آرشــیتکت و کوچولو موضع بی‌طرفی دارند و قمارباز تصمیم داره به شطرنج‌باز 
ملحق شه.«

طراح نگاه موشکافانه‌ای به طلایی انداخت. »و تو؟« 
طلایی کمی تعجب کرد. »گفتم که استعفا نمی‌دم.«

ابروی طراح بالا رفت. »برای من کار می‌کنی؟«
»بله.«

»برابر اعضای خانواده‌ا‌ت می‌ایستی؟«
»بله.«

»باهاشون می‌جنگی؟«
»بله.«

»اگر لازم شه، اون‌ها رو می‌کشی؟«
»بله.« طلایی پلک هم نزد.

»در این صورت...« طراح لبخندی نامفهوم بر لب آورد. »تصور می‌کنم به جوخه‌ی 
اعدام جدیدی نیاز داریم.« در صندلی عقب نشســت. »ممکنه از سرپرســت بخوای 

مالینکایا1 رو پیشم بفرسته؟«
طلایی سری تکان داد ولی طراح از سخن بازنایستاد: »و درباره‌ی خودت، متوجهی 

Мал́енькая .1 (Malen’kaiya) -به زبان روسی- در این‌جا، شمالی–مؤنث‌شده‌ی صفت »کوچک« است.

که برای اعتماد بهت زمان لازمه.« طلایی حرفی نزد. در جست‌وجوی اعتماد کسی 
نبود. »می‌تونی فعلًا پشتیبان تک‌بازیکن باشی و به فعالیتت ادامه بدی. ضمناً...« با 
سر به دوقلوهای شرقی اشاره کرد. »سایه و سرنوشت برای تقویت توانایی‌های رزمی‌ات 

باهات تمرین خواهند کرد. برنامه‌ی مرتبی ترتیب می‌دم و برات می‌فرستمش.«
طلایی باز هم سری تکان داد و چرخید به‌سوی در.

»اسم جدیدی نمی‌خوای؟«
در راه مکث نکرد. پیش از آن‌که جریان لیزر پشت‌ســرش برقرار شــود، پاسخ داد: 

»نه فعلًا.«
با گام‌های مصمم به‌سوی سیستم و سرپرست رهسپار شد. به خود آمد و دید دارد 
ادامه‌ی دعای معمول آرشیتکت را نجوا می‌کند: »...من فرزند خلف شما خواهم بود: 
حفظ می‌کنم و حفظ خواهم شــد. زشتم و زیبا مجسم خواهم شد. نابود می‌کنم...« 
لب‌هایش را بر هم فشــرد. از ورودی سیســتم گذشــت و بی‌اعتنا به نگاه خیره‌ی 

دانش‌آموزان، آخرین جمله را در دل خواند: ...و حیاتی دوباره خواهم بخشید.

طراح طلایی را که در آســتانه‌ی در دید، فهمید. یا اگر می‌خواست صادق باشد، وقتی 
گزارشش را خواند، احساسش کرد. جوخه‌ی اعدام سوگلی‌های او بودند، درخشان‌ترین 
دســتاوردش. فرزندانی که به‌خاطرشــان بارها و بارها رودرروی شــیرو دونو، مدیر 
بیمارستان‌های امن شمال ایستاده بود، به‌خصوص زمانی که تک‌چشم آزمایشگاهی را 

به آتش کشید و با غافل‌گیری کوچک و خوشایندی بازگشت: کوچولو.
البته از مرگ تک‌چشــم کمابیش آسوده‌خاطر شد. او خطرناک و کنترل‌ناپذیر بود، 
مگر آن‌که آرشیتکت به او فرمانی می‌داد. از طرفی، هر شش نفرشان خطرناک بودند؛ 
به همین دلیل هم طراح آن‌ها را در یک پنج‌گانه جمع کرده و اجازه نداده بود جوخه‌ی 
سیاه آسیبی بهشان برســاند. اگر دردسرساز می‌شدند، ازمیان‌برداشتن یک پنج‌گانه 

ساده‌تر از مقابله با شش انسان جداست.
حالا اگرچه تک‌چشم، نگران‌کننده‌ترین عضوشان، مرده بود، چهار نفر دیگر در چهار 
بلوک پراکنده شده بودند و طراح همان لحظه که گزارش طلایی را شنید، به این مسئله 

پی برد: با مشکلی جدی مواجه بود.
بااین‌حال، زمانی که مالینکایا وارد دفتر شــد، طراح چندان ناراحت نبود. در واقع، 
چنان لبخندی لبانش را زینت بخشیده بود که توجه کسی مانند مالینکایا را هم جلب 
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کرد. دختر چند لحظه مردد میان دفتر پابه‌پا شــد و درست زمانی که دهان گشود تا 
سکوت را بشکند، طراح به حرف آمد. »تابه‌حال شده...«

صندلی را چرخاند. پشت به دختر به فراسوی پنجره خیره ماند. مالینکایا را به دست 
فراموشی سپرد و رؤیاگون، در زمان به عقب پرواز کرد. چطور باید سیستم‌ها رو نابود 
کرد؟ برادرش سال‌ها پیش این سؤال را مطرح کرده و جواب گرفته بود که با ویروس، 
بیگانه‌ای متجاوز. احساس رضایت در بدنش جوشید و بالا آمد. گرم شد. برادرش رفت 
و دختر وقایع‌نگار را به سازمان طراحی و مدرسه‌ی تخصصی‌اش راهنمایی کرد؛ او هم 
اجازه‌اش را داد. از نظر حرفه‌ای کارش درست نبود؛ انگار برای آن‌که راه‌حلش جواب 
بدهد، به برادرش آسان گرفته باشد. ولی خب، اگر کمی به او ارفاق نمی‌کرد، واسیلی 
هرگز از پسش برنمی‌آمد. با آن‌که ارفاق هم کرد، برادرش به‌زحمت کار به جایی برد. 
این را قمارباز هم فهمید که می‌خواست به واسیلی بپیوندد تا قدرت جبهه‌ها متعادل 

شود.
ســرانجام، رقیبی قدرتمند برای سازمان طراحی شد. این را برادرش نمی‌دانست؛ 
ویروس‌ها تنها نابود نمی‌کنند، گاه قدرت هم می‌بخشند. نگاه طراح به بازتاب چشمان 

عسلی‌اش از شیشه‌ی پنجره افتاد. نور رضایت در آن‌ها می‌رقصید.
پشت‌ســرش مالینکایا را دید که بــه او زل زده و منتظر ادامــه‌ی جمله‌اش بود. 
تبسم‌کنان دوباره صندلی را چرخاند و چشم در چشم مالینکایا دوخت. »تابه‌حال شده 
مدتی بی‌اندازه طولانی برای هدفی بی‌اندازه دشــوار برنامه‌ریزی کنی، اون‌قدر بعید و 

اون‌قدر درازمدت، که وقتی سرانجام به بار می‌شینه، برات باورپذیر نباشه؟«
گیجی صورت مالینکایا کســلش کرد. در دل آهی کشید؛ قرار بود تا سال‌های سال 
دلش برای آرشــیتکت و حتی درامر تنگ شود. »بگذریم. خب، دختر عزیزم، نظرت 

درباره‌ی ترفیع مقام چیه؟«
مالینکایا سردرگم سرش را خاراند. او متأسفانه مثل طراح، آرشیتکت یا درامر نبود. 

هوشش در برنامه‌ریزی‌های منتهی به نتایج خون‌بار خلاصه می‌شد. »ترفیع مقام؟«
طراح شادمان تأیید کرد. »ترفیع مقام.«

ضربه‌ای به کنترلگر روی میز زد. صفحه‌ی نمایشــی برابر مالینکایا باز شد و هرم 
پنج‌گانه‌ها را به نمایش گذاشت. در صدر هرم، نقطه‌ای کنار پنج‌گانه‌ی ایکس مالینکایا 

و نقطه‌ای بالای سرشان خالی بود. دهان دختر باز ماند.
»بالأخره همدیگه رو کشتن؟!« بعد یادش آمد. »ولی من الآن طلایی رو دیدم!«

طراح ســری به نشــانه‌ی تأیید تکان داد. »ما اون اندازه خوش‌شــانس بودیم که 
پشتیبان جوخه‌ی اعدام رو پیش خودمون نگه داریم، ولی جز اون، باید در کمال تأسف 
اعلام کنم که بیسیست، تک‌چشم، پراخوژیا و سه‌ی صبح دیگه بین ما نیستند. سایر 
اعضای این دو پنج‌گانه هم...« شانه‌ای بالا انداخت. »اون‌ها هم به‌شکل دیگه‌ای بین 

ما نیستند.«
مالینکایــا خاموش باقی مانــد. نگاهش از طراح به هرم و از هــرم به طراح دوید. 

نمی‌فهمید طراح از او چه می‌خواهد و این را به صدای بلند پرسید.
طراح با مهربانی چشم در چشم او دوخت. »مالینکایای عزیزم، جنگ در پیشه و من 

دارم جای جوخه‌هایی که از دست داده‌ا‌م، یک گروهان رو جایگزین می‌کنم.«
با دســت حرکتی کرد و شــش تصویر دیگر کنار هرم عَلَم شدند. تصاویری که هم 
طراح را به وجد می‌آوردند، هم نگرانش می‌کردند. آرشیتکت که صاف ایستاده بود و به 
روبه‌رو می‌نگریست، کوچولو که موهای مجعد کدر بر چشمانش سایه انداخته بودند. 
قمارباز با دستانی در جیب، نیشخند محوی بر لب و سری اندکی خم‌شده، وکالیست با 
نگاه نامتمرکز و موهای بسته‌ی پشت‌سرش. درامر که دوربین را لایق نگاه مستقیم هم 

نمی‌دانست و کلاغ با نگاه سرد و خیره‌اش.
- »باید برای مواجهه با این اشخاص آماده باشیم، و مایلم پنج‌گانه‌ی تو رو مسئول-«

»می‌شه ما طلایی رو برداریم؟«
پرسش بی‌ربط و ناگهانی مالینکایا افکار منظم طراح را به ‌هم ریخت. »بله؟«

مالینکایا خیلی جدی به طراح نگاه کرد. »می‌‌شــه مــا طلایی رو برداریم؟« پیش 
از آن‌که طراح دهان بگشــاید و اشاره کند آن‌ها پشــتیبان دارند، او با حالتی بیش از 
حد معصومانه افزود: »اگر... مشکلی برای پشتیبان الآنی‌مون پیش بیاد. داشتم فکر 
می‌کردم حالا که طلایی هم پنج‌گانه نداره، اگر بخوایم اونا رو شکار کنیم...« با گفتن 
کلمه‌ی شــکار خنده‌ی ناخوشایندی روی صورتش پخش شــد. »فکر کردم طلایی 

بهترین منبع اطلاعاته.«
طراح خیره‌خیره به او نگریست. ظاهراً خودش تنها کسی نبود که طلایی را دست‌کم 
می‌گرفت. نگاهش به‌سوی تصویر آرشیتکت چرخید. او همچنان مطیعانه، چون فرزند 
وظیفه‌شناسی که همیشه بود، بی‌حرکت میان زمین و هوا ایستاده بود. می‌بینی، پسر 
عزیزم؟ در دل خندید. فکر می‌کنند گرگ‌هایی که گله‌شــون از هم پاشیده، تبدیل به 

سگ‌های دست‌آموز می‌شن. آن‌گاه خنده‌ی ملایمی کرد.




